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 چکيده: 

اين پژوهش به هدف شناسايي عامل حفظ و بقاي ادراکات انساني و به دنبال آن کشف رابطه و نسبت هدف:  
منظور، تحقيقي نظري و بنيادي  به اين    روش:  ادراکات، پيش و پس از مرگ، در انديشه ملاصدرا، انجام شد.

در جهان مادي، ادراکات  ها:  يافته  تحليلي صورت گرفت.  –با استفاده از منابع مکتوب و با روش توصيفي 
ها صرفاً اعدادي است. ادراکات  هاي حسي در آن حصولي انسان، وابسته به بدن جسماني است، اما نقش اندام

رايي، از بستري جسماني روييده و مراتب تجرد و تکامل را تا  نفسه مجردند که بر مبناي نفس شناسي صدفي 
هاست. با بقاي آن   پيمايند. قوه خيال و مرتبه مثالي نفس، حامل ادراکات و عاملرسيدن به جهاني ديگر مي 

 گيري: نتيجهمانند. اي متفاوت باقي مي گونهترک بدن مادي و تغيير ساحت وجودي انسان، ادراکات نيز به
و    ادراکات بلکه حضوري  ندارند،  به ذهن  وابستگي حصولي  پيشامرگي هيچ  ادراکات  پسامرگي برخلاف 
ها به و احضار آن   اند که با حرکت جوهري نفس به نهايت تکامل و ثبات خود رسيدهاي از خود نفسمرتبه

 معناي مشاهده نفس توسط خود نفس در همان مرتبه از ادراک است. 

 ، ملاصدرا، پيشامرگي، پسامرگي ادراک، ذهن :واژگان کليدي
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 الف( مقدمه  
شود، از ارکان مهم  باور به ساحتي غيرمادي در انسان که از آن به روح و يا نفس تعبير مي 

بر مفهوم روح در فلسفه دين   به حيات پس از مرگ است. يکي از نقدهاي اساسي  اعتقاد 
سازي و  مرگ، کارهايي نظير مفهومامروزي اين است که؛ اگر نفسِ غيرمادي بتواند پس از 

توان نتيجه گرفت که مغز جسماني، شرط  خاطرات گذشته را انجام دهد، مي   ادآوردنبه ي
پژوهش  با  که  موضوعي  نيست؛  ادراکي  فرايندهاي  قبيل  اين  وقوع  براي  جديد  لازم  هاي 

-از مهم(. برخي  332:  1389شناسي و فيزيولوژيک ناسازگار است. )پترسون و ديگران،  روان
مستندات  ت جانب    شدهمطرحرين  ادراکي    انيگراتجربهاز  فرايندهاي  دانستن  مادي  در 
هاي ذهني و موفقيت  اي از قابليتاولاً؛ شواهدي وجود دارد که دسته است که:  قرار ن يازا

ثانياً؛    کيولوژيزي ف ها تا حدي ارثي است، يعني جنبه  افراد در استفاده از آن و مادي دارد. 
سازي دارد و  دن مغز، تأثير مستقيم بر آگاهي، هوشياري، حافظه و قابليت مفهومآسيب دي

ها  هاي ذهني مانند حافظه مرکز خاصي در مغز دارند. تمامي اين مثال ثالثاً؛ برخي از توانايي 
حاکي از مادي بودن فرايندهاي ذهني است و قائلين به وجود روح را بر سر اين دوراهي قرار  

هاي  هاي ادراکي پس از مرگ را انکار کنند و يا با يافته هوشياري و فعاليتدهد که يا  مي
)همان:   نمايند  مخالفت  شده  ياد  راه 332-334علمي  رفعحل(.  براي  اشکالات   هايي  اين 

اي مادي )مثل بدن ديگر در  پيشنهاد شده است. ازجمله اينکه؛ روح پس از مرگ با واسطه
مثل بدن اثيري( همراه گردد تا نقش نفس، مغز، و اعصاب  اعتقاد به تناسخ( يا شبه مادي )

ها نقدهايي وارد  حل( که بر هر يک از اين راه334مادي پيش از مرگ را ايفا کند )همان:  
 1است.
توانند ادراکات انساني را از کمند وابستگي به بدن  گرايان، نميشود که جسمملاحظه مي 

ع وجود  دليل،  همين  به  برهانند.  را  مادي  مرگ  از  پس  ادراکات  بقاي  که  غيرمادي  املي 
مي رد  نمايد،  مهمضمانت  موضوع  بتوانند  اينکه  به  برسد  چه  از  کنند،  پرسش  يعني  تر، 

با بدن جسماني را توضيح دهند. ضرورت دفاع از   ارتباط  بعد از قطع  سرنوشت ادراکات، 
لاني و متناسب با يک  کاري عقدارد که راه مي  بر آنزندگي پس از مرگ، معاد باوران را  

 نظام جامع فلسفي همچون حکمت متعاليه، براي اين اشکالات بيابند.
شناسي صدرايي، سيري تکاملي  قبل از هر چيز توجه به اين نکته ضرورت دارد که هستي  

وحدت شخصيه وجود را   تي درنهااز گرايش به اصالت ماهيت تا اصالت وجود تشکيکي و 

 
 ( 334- 335: 1389مراجعه شود به: )پترسون و ديگران،  .1



  901 مهدی سعادتمند

نفس شناسي ملاصدرا و نگاه وي به مسئله ادراک نيز دچار تحول    پيموده است. در اين ميان، 
پژوهش حاضر اين است که با در نظر گرفتن مباني فکري    شده است. بر اين اساس، هدف از

ملاصدرا و سير فلسفي مذکور، چيستي تفاوت بين ادراکات پيشامرگي و پسامرگي را روشن  
 نمايد. 

 پرسش پژوهش 
است   اين  پژوهش  اصلي  ادراکات  »که:  سؤال  طبيعي،  بدن  مرگ  با  ملاصدرا،  نگاه  از 

-پيشامرگي چه سرنوشتي پيدا کرده و به تعبيري ديگر، چه نسبتي با ادراکات پسامرگي مي
پاسخ داد که چه چيزي ضامن بقاي ادراکات    يابد؟« که پيش از آن بايد به اين سؤال فرعي 
 پيشامرگي پس از مرگ بدن مادي است؟ 

 روش تحقيق  
منظور کمک به گسترش دانش نظري  بنيادي و به  -اين پژوهش بر اساس هدف از نوع نظري

معرفت  توصيفيدر حوزه  انجام کار  و روش  ماهيت  اساس  بر  اما  و  است  فلسفي    - شناسي 
اي و مقالات علمي  گردآوري محتوا از منابع مکتوب کتابخانهتحليلي است که در مرحله  

مرتبط با موضوع استفاده شده است. سپس با تبيين و تحليل محتوا، نتايج مطلوب، که در واقع  
 هاي متناسب با سؤالات اصلي و فرعي پژوهش هستند، به دست آمد.همان پاسخ

 پيشينه پژوهش 
رايي تحقيقات زيادي صورت گرفته است که  درباره مسئله ادراک و ذهن در حکمت صد

 ها به نوشتار حاضر موارد زير هستند: ترين آنترين و نزديکبرخي از مهم 
تابستان    - - و  )بهار  صفيه،  واسعي،  علي؛  رياحي،  مراتب    (:1390ارشد  ارتباط 

 وجود با مراتب ادراک از نظر ملاصدرا 
)پاييز    - - حسيني،  حاج  مرتضي  محمدرضا؛  حصول    (:1393بلانيان،  فرايند 

 . شناخت آدمي در فلسفه صدرالمتألهين شيرازي
بدن و رابطه آن با علم   (:1396پور، عليرضا؛ امامي، زهرا، )بهار و تابستان  حسن   - -

 و ادراک.
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فاعليت   (:1399راستين، امير؛ حسيني شاهرودي، سيد مرتضي، )بهار و تابستان   -
بررسي نتايج حاصل از پذيرش هر يک در يا قابليت نفس در ادراک جزئيات و  

 .انديشه صدرا
ذهن   (:1392شريعتي، فهيمه؛ حسيني شاهرودي، سيد مرتضي، )پاييز و زمستان    - -

 واسطه آن از نظر ملاصدرا.و تأثيرات بي
ها در  نگاهي به »نفس« و »ذهن« و نقش آن  (:1388فدايي، غلامرضا، )زمستان    - -

 ادراک.

هاي گوناگوني مثل؛ فرايند  در اين تحقيقات، مسئله ادراک از جنبه شود که  ملاحظه مي 
و چگونگي حصول، مراتب، تأثيرات، ارتباط با بدن، ارتباط با ذهن، بررسي شده است. نقطه  

اي خاص آن هم تنها در  اشتراک تمامي اين تحقيقات، تمرکز بر موضوع ادراک از زاويه
نوشت ادراک پس از مرگ توجهي داشته و  وضعيت پيشامرگي آن است بدون آنکه به سر

به مقايسه اين دو سنخ از ادراک بپردازند. حسب جستجو پژوهشي با رويکرد مقاله حاضر که  
از نگاهي کلي ادراکات پيشامرگي را با وضعيت پسامرگي آن موردتوجه قرار داده باشد،  

هاي  نوآورييافت نشد. سنجش ادراک با ادراک آن هم در دو ساحت وجودي مختلف از  
 اين پژوهش است. 

 مرز مشترک حيات انسان پيش و پس از مرگ  ب(
ماند  ملاصددرا معتقد اسدت آن چيزي که پس از مرگ از اجزاا انسدان به همراه روح باقي مي

 گردد، امر ضدعيف الوجودي از نشدئهو منشدأ براي رويدادهاي پسدامرگي و نشدئه آخرت مي
وي پس از بيان  1الذنب« تعبير شددده اسددت.فاني نفس اسددت که در احاديا از آن به »عجب
ي خيداليِ مدددرک صدددور  الوجود را همدان قوهنظرات مختلف در اين زمينده، آن امر ضدددعيف

داند که آخرين مرتبه نشدئه دنيا و ابتداي نشدئه آخرت اسدت )ملاصددرا، غائب از حواس مي
(، زيرا قوه خيدال، آخرين 103:  1378؛ همو،  605-606:  ب  1363؛ همو،  221:  9، ج1981

باشددندگانِ )اکوان( حاصددل از قواي طبيعي، نباتي و حيواني اسددت که در پي حدو  مادي 
ي حاصددل در نشددئه آخرت نيز گردد. همين قوه، اولين باشددندهانسددان در اين دنيا ايجاد مي

 
، منه خدلق و منه يرکب« و  الذنب روى مسلم عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: »کلّ ابن آدم يأکله التراب إلّا عجب .1

: أي عظم هو يا رسول اللَّه؟  عنه عليه السلام قال: »إنّ في الإنسان عظماً لا تأکله الأرض أبداً، فيه يرکب يوم القيامة«، قالوا
 (. 337: 2، ج 1429قال: »عجب الذنب« )مازندراني،  
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عينه و بشددخصدده امکان انتقال به عالم  ها و قواي آن بهسددت، زيرا امور دنيوي، مواد، صددورت
آخرت را جز از طريق تحول و تکامل ندارند که اين کمال، در آخرين صدورت ايجاد شدده 

 (.221: 9افتد )ملاصدرا، جدر طبايع مادي، يعني همان مرتبه خيال، اتفاق مي
رغم مفارقت از اين جهان، همچنان قوه خيالي درک کننده صدور جسدماني را  نفس، علي

کند، با اين  وسدديله آن صددور جسددماني را مشدداهده ميکند که بهيز به همراه خود حمل مين
تفاوت که به دليل رفع مزاحمت حواس بدني، اين مشداهده از قوت بيشدتري نسدبت به قبل از 

تواند ذات مرگ برخوردار اسدت. به سدبب بقاي همين قوه اسدت که انسدان پس از مرگ مي
همچنان    اني که در زمان حيات بدني داشدت تصدور نمايد.خويش را به همان صدورت جسدم

: ب  1363؛ همو،  276: 1، ج1981)ملاصدددرا،   کندنفس، بدن خود را در خواب تصددور مي
پدايدان همراهي کرده و (. قوه276:  1، جب  1360؛  606-605 نداطقده را تدا  ي خيدال، نفس 

ر نفس، ملاکي براي وسدديله ملکات و صددفات پايدار ددرنهايت، جوهره سدداخته شددده آن به
اين قوه اسددتقلال  (، چراکه  443: 5، ج1366گردد )ملاصدددرا،  حشددر جسددماني انسددان مي

ماند و نياز آن به بدن مادي در ابتداي هسدتي اسدت، نه در وجودي داشدته، بعد از بدن باقي مي
 (.219: 9، ج1981ملاصدرا، بقا )

الوجودي از نشدددئه فاني نفس    صددددرالمتألهين، در اين بيانات، قوه خيال را، امر ضدددعيف
 من   معه  يبقى  العنصددري البدن  فارق إذا الروح  يعني بعد مادي انسددان معرفي کرده اسددت: »أن

رسد سخني  ( که به نظر مي605:  ب  1363الوجود«، )ملاصدرا،   ضعيف  أمر  الفانية  النشأة هذه
ي اوسدت که نفس را حامل قوه خيال پس از مرگ دانسدته  و ناسدازگار با ادامه گفته  قي ردقي غ

اسدت: »فالنفس إذا فارقت البدن و فارقت هذا العالم حملت معها القوة الخيالية« )همان(، زيرا 
يي امکان بقا نداشدته و با تنهابهاولاً؛ قواي نفس از شدئون نفس، و محمول و سدوار بر آنند که  

رود و چون قواي نفس و ادراکدات آن بدا حقيقدت  مي  از بين رفتن نفس، آن قوا نيز از بين 
فرض اينکه با مرگ يک سدداحت )يعني بعد مادي   رون يازاوجودشددان به نفس تعلق دارند، 

نگاه   برخلافاي از آن به سددداحتي ديگر منتقل شدددود، پذيرفتني نيسدددت. ثانياً؛  انسدددان(، قوه
(، صددرا قوه 167: 2، جب  1404  سدينا،آيد )ابن سدينوي که در آن قوه خيال مادي به شدمار مي

داند تا اينکه شددأني بدني داشددته باشددد، بلکه براي آن تجرد مثالي در نظر  خيال را مادي نمي
(. بنابراين قوه خيال از شددئون مادي نفس  226: 8و ج  222: 4، ج1981گيرد )ملاصدددرا، مي

د بدني غيرمادي آيد. از اينجاسدت که ضدرورت وجونبوده و از مراتب مثالي آن به شدمار مي
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و حدامدل قوه خيدال کده همراه بددن مدادي موجود بوده و پس از مرگ آن همچندان بداقي بمداندد  
 شود.آشکار مي

 ج( تمايز ابدان در فلسفه صدرايي 
داند، اما به نظر وي اين دو با وجود اختلافي  صدرالمتألهين، انسان را مجموع نفس و بدن مي

اي که  گونهجود واحدي هسدددتند که دو طرف دارد، بهکه در مرتبده خود دارند، موجود به و
يکي )يعني بددن( فرع بر ديگري )يعني نفس( و در معرض تبددل و فنداسدددت و آن ديگري 

اصددل اسددت. رابطه اين دو نيز چنين اسددت که هرچه نفس در   مانندبه)نفس( ثابت و باقي و 
خوردار شددده و شدددت شددود، بدن نيز از لطافت و صددفاي بيشددتري برتر ميوجود خود کامل

گردد، تا جايي که با تبديل شددددن نفس به تر مياتصدددال و اتحاد آن با نفس بيشدددتر و قوي
بددل   بده وجود واحددي )همدان وجود عقلي(  مغدايرتي  بددون هيچ  اين دو  وجودي عقلي، 

ي اسدت  رمادي غها حاکي از اعتقاد به بدني (. اين ويژگي98: 9، ج1981شدوند )ملاصددرا، مي
و حامل قوه خيال باشدد. شدناخت بيشدتر اين بدن و تمايز  ماندهيباقاند پس از مرگ توکه مي

 باشد.هاي وجودي انسان وابسته به بررسي انواع بدن ميآن از ساير لايه

 بدن محسوس:  .1

گانه،  ها ابعاد سدددهبدن محسدددوس، امري مرکب از جواهر متعددي اسدددت که از اجتماع آن
آيدد. اين طبيعدت، امري  داراي اعراض لازم و مفدارق اسدددت، پدديدد ميهمراه بدا طبيعتي کده  

ماند و )پيوسددته( در پوشددشددي از زماني اسددت که با اعراض زماني خود در دو زمان باقي نمي
تغيير و حرکت، قابليت انتقال   آفرينشدي جديد اسدت. روشدن اسدت که اين طبيعت با ويژگي

؛ همو،  285: 1ب، ج1360ندارد )ملاصددددرا،  به جهان آخرت که عالم ثبات و بقا اسدددت را 
 (.82: 6، ج1366

 بدن اصلي )مثالي(:  .2

اي اسدت )بدن عنصدري( که  در نگاه ملاصددرا، حقيقت بدن غير از اين حجم مورد مشداهده
گيرد و ممکن اسدت مثلًا از سدطحي سدقوط کند معروض حرکات طبيعي )محسدوس( قرار مي

نچده اولاً و بدالدذات مورد تددبير و تصدددرف نفس قرار ، آرون يازا(.  308:  1354)ملاصددددرا،  
گيرد، بدن مادي نيست، بلکه آن چيزي است که سريان نور حس و حيات در آن بالذات مي

:  9، ج1981اسدت نه بالعرض و نسدبت آن به نفس، نسدبت نور به خورشديد اسدت )ملاصددرا،  
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  برخلاف که   مثالي( اسدددت)يا همان   1(. به واقع، بدن اصدددلي امري لطيف، معتدل و نوري99
  1360گردد )ملاصددرا، جسدم ثقيل که غلاف و پوسدته آن اسدت، دچار رعشده و سدسدتي نمي

(. بايد توجه داشددت که هرچند بدن اصددلي، جسددم طبيعي نيسددت، اما جسددماني  88:  1، جب
،  1369(. به اين معنا که تعلق شدديدي به جسدم دارد )سدبزواري، 308:  1354اسدت )ملاصددرا، 

اند نيسددت، که با تبدل وجود که عموم فلاسددفه پنداشددته گونهآن، بنابراين، مسددئله  (115: 5ج
گردد که  شدخ  عرياني  مانندبهدنيوي نفس به وجود اخروي، نفس از بدن منسدلخ شدده و 

(. بدن اصدليِ مثالي که در همين حيات  99: 9، ج1981کند )ملاصددرا، لباس خود را رها مي
ميرد. روز قيدامدت نيز همين بددن  دن مدادي و عنصدددري نميدنيوي موجود اسدددت بدا مرگ بد 

 (.117: 1378، ملاصدراگيرد )و سپس ثواب و عقاب قرار مي  موردمحاسبهمحشور شده، 

 . روح بخاري:3

واسطه بدون  نفس،  اهل حکمت،  نظر  آن تصرف به  اعضاي  و  طبيعي  بدن  در  مناسب،  اي 
شود. از لطافت  که روح )بخاري( ناميده ميکند. اين واسطه جسمي لطيف و نوراني است  نمي

گزارد  ها آفريده شده و از طريق اعصاب دماغي بر بدن عنصري اثر مياخلاط و بخارات آن
(. ملاصدرا، ضمن اينکه وجود روح بخاري را قريب به بداهت و  74: 9، ج1981)ملاصدرا، 

آن  بي توضيح  و  اثبات  بر  دليل  اقامه  به  دانسته،  برهان  از  )ملاصدرا،  نياز  است  پرداخته  نيز 
شايد  74-76:  9، ج1981 قواي    ن يترمهم(.  همه  حامل  که  باشد  اين  بخاري  روح  ويژگي 

ادراکي و تحريکي نفس است و از طريق آن حيات از مبدأ نفس به ساير اجزاي بدن سريان 
روح    حال بايد توجه داشت که روح بخاري همان بدن برزخي مثالي نيست، زيرايابد. بااين مي

بخاري، مبدأ قريب به بدن عنصري است و مثل آن جسم و في حد ذاته ميت است که حياتش  
غيرذاتي و عرضي بوده و همچون بدن عنصري زنده به حيات ذاتي نفس است )ملاصدرا،  

به نفس    جهتن يازاتر از بدن مادي است و  (. هرچند روح بخاري لطيف251-250:  1354
وز بين اين دو از نظر مراتب وجودي فاصله زيادي است که  تر است، ولي هن مجرد نزديک

 (. 75-76: 9، ج1981اين شکاف بايد با مراتب وجودي مثالي و برزخي پر شود )ملاصدرا، 
منطق صدرايي    اينکه که در  قابل    راز ي غ بهنتيجه  انسان  بعد وجودي در  ناطقه سه  نفس 

شک بدن مادي که شأنيت بقا  فرض است؛ بدن جسماني، روح بخاري و بدن مثالي، بدون  
ندارد چه برسد به محمل واقع شدن براي ادراکات، روح بخاري نيز، بعدي لطيف، جسماني 

 
:  7، ج1366؛ همو، 308- 309:  1354اي از تجرد داشته باشند )ملاصدرا، منظور از نوري موجوداتي است که نحوه .1
38 .) 
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نمي است که  مادي  بدن  به  وابسته  مستقل  و  مرتبه وجودي  و  ناميد  بدن  را  آن  توان حقيقتاً 
ته به جسمي  ي وابس )مادي، مثالي يا عقلي( براي آن در نظر گرفت. با اين حساب، تنها جنبه

عنوان حلقه اتصال بين نفس و حواس بدني، حامل  و به  ماندهيباقتواند بعد از مرگ  که مي 
قوه خيال و محلي براي ثبت و حفظ ادراکات پيشامرگي و سپس انتقال آن به نشئه پس از  

حال چون پيدايش ادراکات در انسان جداي از پيدايش  مرگ باشد، بدن مثالي است. بااين 
نيست، ضروري است که حدو  جسماني نفس و چگونگي تحقق ادراکات در    خود نفس 

 آن موردبررسي بيشتري قرار گيرد.

 د( چگونگي حدوث نفس و رابطه آن با پيدايش ادراکات 
امدا بده اعتقداد    1دربداره پيددايش نفس نظرات گونداگوني از جداندب حکمدا ارائده شدددده اسدددت،

يابد. از صورتي و از کمالي به کمال ديگر ارتقا مينفس انساني از صورتي بهصدرالمتألهين،  
صدورت معدني و سدپس  صدورت اسدطقسدي )عنصدري(، ازآنجا بهشدود، بهجسدم مطلق آغاز مي

(.  461:  3، ج،  1981رسدددد )ملاصددددرا  صدددورت حيواني ميصدددورت نباتي و بعدازآن بهبه
نفس، جسدددمداني الحددو  و روحداني البقدا اسدددت کده بقداي روحداني آن نتيجده    اصدددطلاح،بده

(. بدين ترتيب،  221: 1، جب  1360اسددتکمال و خروج از قوه به فعليت اسددت )ملاصدددرا، 
واسددطه  واسددطه روحش بسدديط و بهانسددان صددراطي اسددت، کشدديده شددده بين دو عالم که به

ترين مراتب زميني و نفس او شايستهترين طبايع جسمش مرکب است. طبيعت جسمش پاک
در نگاهي ديگر، نفس انسدداني آخرين صددورت از صددور (.  223)همان:   نفوس عاليه اسددت
نفس،    هاسدت.ترين آنها و اولين معنا از معاني روحاني و پايين ترين آنجسدماني و با فضديلت

جودي خود  شدود و به سدبب ملکات پايدار در آن صدورت وبه سدبب اسدتعداد بدني حاد  مي
 (.142-143: الف 1360يابد )ملاصدرا، را مي
گونه تشددريح تر، جزئيات حدو  جسددماني و سددير تکامل ادراکي نفس اين طور دقيقبه 
گردد، قوه غاذيه  شددود: اولين چيزي که پس از بعد عنصددري و جمادي انسددان حاد  ميمي

اي لمس کيفيات محسدوسدهپذيرد، سدپس توان  وسديله آن فرايند تغذيه صدورت مياسدت که به
ها، بوها، اصدوات،  گيرد. بعدازآن به ترتيب؛ قوه درک طعممثل حرارت و برودت شدکل مي

اين سدددير تکداملي از   (.221:  9، ج1981)ملاصددددرا  شدددود  هدا حداد  ميهدا و ديددنيرند 
و   (255:  5، ج1981)ملاصدددرا  ترين قوه حسددي  تر اسددت، زيرا بينايي قويتر به قويضددعيف

 
 (. 2021- 2024: 3، ج 1373در اين زمينه نگاه شود به: )سجادي،  .1
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اي به نام  به همراه اين حواس قوه  (.71:  7، ج1981)ملاصددرا هاسدت  ترين آنضدعيفلامسده  
اي ازاين مراحل نوبت به قوهگردد که مبدأ اشدتياق و کراهت اسدت. پس نزوعيه نيز ايجاد مي

گانه خارجي را بعد از غائب دهد تا مِثلِ محسدوسدات پنجرسدد که اين توان را به نفس ميمي
ي نگهدارنده )خيال(  اس ترسدديم کرده و نزد خود نگه دارد. همين قوهشدددن از مشدداهده حو

مانده و صدلاحيت اين را دارد که نشدئه آخرت بر مبناي آن اسدت که بعد از نابودي بدن باقي
طرف، صدورتي براي صدور دنيايي و کمال اخير براي کمالاتي اسدت شدکل بگيرد، زيرا ازيک

افته اسددت و از طرف ديگر، همين قوه، ماده اولي که يکي پس از ديگري در حيات دنيايي ي
گيرد. بنابراين، خيال، شددأنيتِ اين را دارد که برزخي  براي صددور و کمالات اخروي قرار مي

حسداب  ميان دنيا و آخرت و جامع بين آن دو باشدد و به تعبيري سدقف دنيا و فرش آخرت به
است که حامل ادراکات )خيالي(  ( اين قوه همان نيرويي222: 9، ج1981)ملاصدرا آيد.  مي

انسدان اسدت و سدابق بر اين مشدخ  شدد که سدوار بر بدن مثالي از نشدئه دنيا به آخرت منتقل  
 گردد.مي
از مسدددائل متفرع بر حدو  جسدددماني نفس، چگونگي وقوع ادراکات متشدددابه و حتي   

لاحاً  توانيم اصدطيکسدان در بيش از يک شدخ  واحد، خصدوصداً در اثر توار  اسدت که مي
 آن را ادراک فراشخصي بناميم.

 هاي ادراکات پيشامرگي در سنجش با ادراکات پسامرگيه( ويژگي
در حکمدت، انواع ادراکدات در چهدار گروه ادراک حسدددي، خيدالي، وهمي و عقلي جداي  

سددينا که ادراکات جزئي را غير مجرد (. برخلاف ابن 360: 3، ج1981گيرند )ملاصدددرا مي
ترين ويژگي مشدترک انواع (، ملاصددرا معتقد اسدت، مهم349:  1379ا،  سدين دانسدت )ابن مي

هداسدددت: »أن الصدددور  هدا و محدل آنادراکدات بده لحداج وجود شدددنداختي، غيرمدادي بودن آن
کوني، و لا أيضا   الإدراکية سواا کانت کلية أو جزئية عقلية أو حسية غير حالة في جرم مادي

(، که به دو شددکل تجرد مثالي و عقلي قابل 60: فال  1360قائمة بمادة جسددمية« )ملاصدددرا، 
هاي مادي فرض اسدت، موضدوعي که نقشدي اسداسدي در محدود کردن جايگاه حواس و اندام

بده عليدت اعددادي و عددم وابسدددتگي ادراکدات بده حيدات بددن مدادي و بقداي آن پس از مرگ  
به   حالن يبااشدددود، اما دارد. هرچند ادراکات پيشدددامرگي با مرگ دچار زوال و نابودي نمي

شدود که  ها از ادراکات پسدامرگي متمايز ميسدبب تعلق نفس به بدن مادي، در برخي ويژگي
 شود.در ادامه، اين تمايزات از سه منظر مبنايي در حکمت متعاليه بررسي مي
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 ي بودن ادراکات و مسئله ذهن دووجه .1

ي اسدت. اقسدام علم و بررسد قابلي  شدناخت معرفتشدناختي و ادراکات انسدان از دو حيا هسدتي
هدا بدا واقع و هداي آن مربوط بده حيثيدت نخسدددت و چگونگي مطدابقدت آنادراک و ويژگي

حکايت از معلومات، مرتبط با حيثيت دوم اسدت که بحا از ذهن و وجود ذهني را به دنبال 
 دارد.
غير  به نظر صدددرالمتألهين، ذهن، اسددتعدادي در نفس براي اکتسدداب علومي اسددت که   

:  3، ج1981حاصدلند: »و هو قوة النفس على اکتسداب العلوم التي هي غير حاصدلة« )ملاصددرا  
توانيم آن را (. اين سدخن بدان معناسدت که ذهن، تنها جايگاه علوم حصدولي اسدت و نمي515

جايگاهي براي ادراکات حضددوري بدانيم، زيرا ادراکات حضددوري با وجود مدرِک، يعني  
شددود. بر اين اسدداس،  ند، که از آن به اتحاد عالم و معلوم نيز تعبير ميخود نفس، عينيت دار

ها براي ، فرض حصددول آنرون يازااولاً، ادراکات حضددوري جداي از خود نفس نيسددتند،  
واسطه ذهن، به معني تحصيل حاصل و امري محال است. ثانياً، ادراکات حضوري،  نفس و به

  ح يتصدددربده  کدهيدرحدالنبده امکداني و قدابلي هسدددتندد،  خود نفس، فعليدت دارندد و فداقدد ج  تبعبده
هاي نفس و متأخر از آن به شددمار صدددرا، ذهن، يک امکان اسددتعدادي اسددت که از قابليت

 آيد.مي
عنوان يک قابليت، همان امکان اسددتعدادي اسددت که گرچه از  با اين اوصدداف، ذهن، به 

آيد )شددريعتي و حسدديني  ر ميمعاني عقلي انتزاعي نبوده و امري حقيقي و وجودي به شددما
(، امدا بده لحداج کدارکردي، عنصدددر ذهن، مربوط بده حوزه منطق و 72:  1392شددداهرودي،  
متأخر از   جهتن يازاي اسدت که کار آن دريافت انعکاسدات خارجي اسدت و شدناسد معرفت

بنابراين، ذهن، غير از وجود ذهني اسدت، چراکه ذهن،  ؛  (48-49:  1388نفس اسدت )فدايي،  
وجود ذهني چيزي اسددت که در نزد    کهيدرحالآيد،  از امور خارجي به شددمار مي  نفسددهيف

شدود و حاکي از يک وجود خارجي معين و مطابق با آن اسدت. با اين تفاوت  ذهن يافت مي
(. آنچه نزد ذهن حاصدل 515: 3، ج1981شدود )ملاصددرا که آثار خارجي بر آن مترتب نمي

ها وگرنه وجود ذهني عيناً  نه هويت و شددخ  آن  شددود، معاني و ماهيات اشددياا اسددت،مي
(.  29: 1، جب  1360گشدت که اين خلاف فرض اسدت )ملاصددرا، همان وجود خارجي مي

هدا شدددود  تواندد خدالي از آنتمدامي مفداهيم، کيفيدات نفسددداني هسدددتندد کده ذهن مي  واقعبده
(. با توضديحات داده شدده و در نظر گرفتن اين قاعده که هر امر  297-298:  1354)ملاصددرا،  
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(، نتيجه  197اي اسددت که حامل آن قوه اسددت )طباطبايي، بيتا:  حادثي مسددبوق به قوه و ماده
 شود که؛مي

هاي طبيعي  و اندام ذهن، اسدتعدادي نفسداني در حيات دنيوي نفس و وابسدته به بدن يک(
 رسد.صورت اخير خود ميبه 1که با فعليت کامل نفس اين ماده  مادي است

عنوان وجود ذهني و حداکي از وجودي ديگر )معمولاً خدارجي(،  دو( آنچده نزد ذهن بده
 شود از سنخ علوم حصولي است.حاد  مي
  2رود، از بين مي  آن، وجود ذهني نيز  تبعبدهبدا مرگ بددن مدادي، ذهن و    ،جدهي درنت سددده(   

عنوان منشدددأ حقيقي نيروهدا و حدافظ ادراکدات خويش پدابرجداسدددت و اگرچده خود نفس بده
 مانند.ادراکات پيشامرگي نزد آن به وجود مجرد خود باقي مي  بي ترتن يابه

پسدامرگي جنبه حصدولي نداشدته و صدرفاً حضدوري، غير وابسدته به ماده و   ادراکات  چهار(
ها( در ها )ادراکات حسي و ادراکات مثالي حاکي از آناي از آناند، هرچند دستهغير ذهني

 اند.وضعيت پيشامرگيِ خود حصولي و حاکي از غير خود بوده

 . نقش نفس و ساير عوامل در تحقق ادراکات 2

بوط به نفس اسدت و اسدباب هاهري ادراک مانند بحا، تکرار، و شدنيدن  حقيقت ادراک، مر
:  3، ج1981از معلم بشدري اسدباب ايجاد ادراک نيسدتند و تنها جنبه اعدادي دارند )ملاصددرا  

اما درباره جايگاه نفس در تحقق ادراکات دو ديدگاه قابليت و فاعليت مطرح اسددت. ؛  (384
ت به همه انواع ادراکات باور داشتند و نقش نفس  حکماي مشائي به قابليت محض نفس نسب 

الصور  را پس از حصول استعداد لازم، صرفاً پذيرش صور ادراکي افاضه شده از ناحيه واهب
(. ملاصددرا 792:  1375؛ بهمنيار،  166: الف  1404سدينا،  دانسدتند )ابن )فاعل ماوراا ماده( مي

وم را از عالم قدس معرفي کرده اسدددت. با نيز گاهي در همراهي با اين ديدگاه، مبددأ همده عل
اسدتعداد   کهآنگاهدر نظر داشدتن اين نکته که اسدتعداد نفوس از حيا قابليت متفاوت اسدت و  

نفس تمداميدت يدابدد، تفداوتي در ادراک اوليدات )ادراکدات بدديهي( و ثدانويدات )علوم نظري(  
ه تعبير صدددرا، سددبب  شددوند. بطور يکسددان از عالم قدس به نفس افاضدده مينيسددت و همه به

الصددور(  حقيقي القاي علوم بر نفوس مسددتعد، معلم شددديدالقوايِ بالأفق الأعلي )همان واهب

 
اي که امکان فعليت دارد. هرچند جوهري ذاتاً مجرد مثل  در اينجا الزاماً جسم نيست، بلکه هر جنبه منظور از ماده .1

نفس باشد که هنوز به سبب تعلق به طبيعت فعلاً مادي است. به تعبير صدرا: »فإن النفس من حيا هي نفس هو بعينها  
و علة مادية  و البدن بما هو بدن مادة للنفس المتعلقة به النفساني المحصل و علة صورية لماهية النوع -صورة نوعية للبدن

 (. 3-4:  9، ج 1981)ملاصدرا  للنوع«

 منظور از مرگ در اينجا، تعالي نفس از اين امور بواسطه حرکت جوهري است. .2
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:  3، ج1981است که فاعليت آن در نفوس در غايت خفا و مستور از حواس است )ملاصدرا 
(. برخي معتقددندد کده »نظريده قدابليدت«، ديددگداه ابتددايي و تعليمي ملاصددددرا و بده جهدت  384
راهي با نظريات مشدهور مطرح شدده و نظر نهايي وي »ديدگاه فاعليت« اسدت )راسدتين و هم

يعني نفس را خلاق و فاعل ادراکات حسدي و حتي خيالي  ؛ (144:  1399حسديني شداهرودي،  
بالحقيقة هو الصدورة الجزئية الحاصدلة للنفس بواسدطة القوة الحاسدة    داند: »أن المحسدوسمي

(. به همين مناسددبت در مسددئله إبصددار )چگونگي  166: 8، ج1981حتى الإبصددار« )ملاصدددرا 
دارد کده پس از حصدددول شدددرايط لازم براي ديددن، نفس،  وقوع رؤيدت بصدددري(، بيدان مي

اند، نه و از خود عالم نفس   کند که معلّق، وابسدته و حاضدر نزد نفس هايي را ايجاد ميصدورت
(.  237:  1361؛ همو،  179-180: 8، ج1981اينکه در عالمي خارج از نفس باشدند )ملاصددرا، 

اين وابسدتگي از نوع قيام مقبول به قابل خويش نبوده و بلکه از نوع قيام فعل به فاعل خويش  
طور خلاصه، نفس در رابطه با مدرکات خيالي و حسي  (. به180:  8، ج1981است )ملاصدرا  

؛  287: 1، ج1981صدددرا ها )ملا تر اسددت تا محل قابل آنشددبيه  (به فاعل مبدع )اين ادراکات
(، زيرا نفس، موجودي مجرد و از سدددنخ 31-32:  1، جب  1360؛ همو،  233:  1387همو،  

ي قائم بالذات اسددت و بنابراين قدرت بر ايجاد  ملکوت اسددت که قادر بر ابداع صددور عقليه
(. بر اين اسداس، علم نفس به 264: 1، ج1981صدور اشدياا مجرد و مادي را دارد )ملاصددرا 

باشددد )ملاصدددرا علم خدا به ممکنات به نحو معلوليت )صدددوري( مي  مانندبهيالي،  صددور خ
داند اي ميرا اضدافه اشدراقيه  هاو اما درباره ادراکات عقلي، ملاصددرا آن  (،480: 3، ج1981

دليل آن  1شدود.که از جانب ذوات نوراني عقلي و واقع در عالم ابداع براي نفس حاصدل مي
به سدددبب تعلق به جسدددمانيات و کمال برتر وجودي معقولات از   هم ضدددعف ادراکي نفس 

کند که اين  حيثيت مذکور اسددت. به تعبيري ديگر، نفس، ذوات عقلي مجرد را مشدداهده مي
افتد،  مشداهده با ارتحال و انتقال از نشدئه محسدوس به متخيل و سدپس به نشدئه معقول اتفاق مي

د و مصددداديق جزئي خدارجي بدا تجريدد انتزاع هدا را از افرانده اينکده همچون نظر جمهور آن
(. به نظر صدرا همين صور 32:  1، جب  1360؛ همو، 288-290:  1، ج1981نمايد. )ملاصدرا  

عقلي نيز در ابتدا و در مرتبه عقل هيولاني مبدأ قابلي براي صدددور ادراکي اسدددت و اما وقتي  
(.  259:  8، ج1981  شددود )ملاصدددرامتصددل با عقل فعال گردد، فاعل و حافظ آن صددور مي

 بندي نظر صدرا در بحا »قابليت و يا فاعليت نفس« چنين است که؛تحليل و جمع

 
يةّ مطلقا، هرچند گاهي به طور مطلق نفس را فاعل همه ادراکات دانسته است: »ان نسبة النّفس الى الصور الإدراک .1

 (. 221:  1387نسبة الفاعل المؤثّر لا نسبة القابل المنفعل المتّصف« )ملاصدرا،  
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يک( اين دو مبنا ارتباط مسدددتقيمي با مراتب تکاملي نفس دارد. قابليت نفس نسدددبت به  
صددور ادراکي، ناشددي از تعلقات مادي نفس و ضددعف آن اسددت، طبعاً هرچه نفس در سددير 

تري  جلوتر رفتده و از تجرد و تکدامدل بدالاتري برخوردار گردد، از فداعليدت قويتکداملي خود  
ي اسدت که با ااندازهبهشدود. شددت تجرد مثالي نفس  در انشداا صدور ادراکي برخوردار مي

وجود همه تعلقات مادي دنيوي، نسددبت به صددور جزئي حسددي و خيالي فاعليت دارد، ولي 
ي نيسدت که قدرت بر انشداا صدور کلي عقلي داشدته  ااندازهبهتوان نفس در شدرايط معمول 

امدا در ادراکدات پسدددامرگي بدا رفع کدامدل تعلقدات مدادي فداعليدت نفس بده اوج خود  ؛  بداشدددد
رسدد )حقيقت اين فاعليت اتحاد با عقل فعال و شدهود حقايق اسدت( که در همان نشدئه نيز مي

به مرتبه عقلي رسديده    ن يازاش ي پاز شددت و ضدعف برخوردار اسدت، چراکه برخي از نفوس  
 اند.بودند که طبعاً جلوتر از برخي ديگرند که در مرحله مثالي متوقف مانده

طور کامل برآمده از آن هسددتند، اما و به  پسددامرگي حاصددل فاعليت نفس   دو( ادراکات
ادراکات پيشدامرگي بسدته به ميزان تعلقات مادي نفس، درجاتي از قابليت و وابسدتگي به غير 

تر کشدند. اين تفاوت ادراکات پيشدامرگي را در موضدعي ضدعيفبا خود به دوش مينفس را  
دهدد. همين موضدددوع، محملي براي محددوديدت، نسدددبدت بده ادراکدات پسدددامرگي قرار مي

ادراک پسددامرگي از   کهيدرحالخطاپذيري و احياناً فراموشددي ادراکات پيشددامرگي اسددت،  
 چنين عوارضي مصون است.

 حرکت جوهري نفس و تکامل ادراکي  .3

وجودهايي   )ذاتاً(،  مادي  وجودهاي  که  است  معتقد  فلسفي  نوگرايي  يک  در  ملاصدرا 
که جوهر آن بهتدريجي هستند  لحظه  هر  تازهها در  در حال  اي که ميواسطه وجود  يابد، 

انضمامي  (. اين حرکت، وصفي بيروني و  68:  3، ج1981حرکت و سيلان است )ملاصدرا،  
)همان:   است  تحليلي وجود سيال  از عوارض  بلکه  به74نيست،  نيز  نفس  عنوان جوهري  (. 

البقا، شؤون ذاتيه و تطوراتي دارد که مطابق آن پيوسته در حال  الحدو  و روحانيةجسمانية
(.  235:  1361؛ همو،  247:  8، ج 1981تحول و تجديد از حالي به حال ديگر است )ملاصدرا،  

بين آن دو ترکيب طبيعي  به اين شر به بدن داشته و ترکيب  ح که؛ چون نفس، تعلق ذاتي 
بدن   مانندبهاتحادي است، هر يک با ديگري حرکتي ذاتي و جوهري دارد و بنابراين نفس  

هر دو از قوه به فعليت    جيتدربهدر ابتداي حدو ، در جميع احوال خود امري بالقوه است و  
واجد  (. در اثر اين فعليت، به نحو لبس بعد اللبس، نفس،  2  :9، ج1981)ملاصدرا  رسند  مي

يعني مقامي در عالم عقل، مقامي در  ؛  گردددرجاتي ذاتي از حد عقل تا طبيعت و حس مي
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نيز از حيا    گانهسهيابد که هر يک از اين مقامات  عالم مثال و مقامي در عالم طبيعت مي
که حسي از حس    طورهماندارند.    قوت و ضعف همچنين کمال و نق  درجات متفاوتي

تر از  است و عقلي در مقام تعقل شريف  تر ينوراناست، خيالي از خيال ديگر    تريقوديگر  
ترين عنصر در فعليت نفس، تکامل  پس اصلي(.  255: 5، ج1981عقل ديگر است )ملاصدرا 

در مراحل    شناختي است، زيرا اگر کسي مدعي شود منظور از اين سير وجودي همان سيربعد  
ها مثل حضرت محمد )ص(  ترين انسانعلم و ولايت نيست، در اين صورت فرقي بين عاقل 

عقل و فطرت است )ملاصدرا،    برخلافها مثل ابوجهل نخواهد بود که اين  ترين آنو جاهل
  يابد تا اينکه اي به نشئه ديگر ادامه مياز نشئه  (. به نظر صدرا، اين تحول دائما305ً:  3، ج1366

برسد )همان( از مرگ  يعني همان حيات پس  نشئه آخرت  وبه  معناي توقف سير    ؛  به  اين 
 تکاملي ادراکي با وقوع مرگ است. نتيجه اينکه؛ 

  گونه ن ي اهستند. البته    جلوروبهيک( ادراکات پيشامرگي پيوسته در حال تکامل و حرکتي  
نيست که وجود يک ادراک دستخوش تغيير شود بلکه با پيدايش ادراکات جديد، همچنان  

. همه اين موارد  مانديبازمراه براي ارزيابي، اثبات، نفي يا جايگزيني و تصحيح ادراکات قبلي  
 گيرد. به نحو لبس بعد لبس صورت مي

محسوب  کيچي هدو(   انسان  وجود  نهايي  صورت  پيشامرگي،  ادراکات  شود. نمي  از 
آيد، اما اي براي ادراک بعد از خود به شمار ميهر ادراکي صورتي متوسط و ماده  واقعبه

به همين    ادراکات و  نهايت تکامل خود رسيده  به  پيشامرگي  ادراکات  پسامرگي برخلاف 
 گردند.دليل از ثبات برخوردار شده و صورت اخير انسان مي

 ترين نظر صدرا در نفس شناسينهاييتبيين نسبت ادراک، علم و نفس در  و(
تمرکز مباحا گذشته حول محور ادراک و با رويکردي ماهوي بود، اما در اينجا لازم است  
صدرايي،   تفکر  در  زيرا  گيرد،  قرار  موردتوجه  علم  وجودي  حقيقت  از  ادراک  تمايز 

علم از ادراک  تمايز  رسند که نتيجه آني مشترکي ميي به نقطهشناسمعرفتي و شناسيهست
به است.  وجود  با  علم  عينيت  نوعي  و  آن  اثر  در  که  است  فرايندي  ادراک،  طور خلاصه، 

)ملاصدرا    الوصول«   و  اللقاا  هو   و  افتد: »الإدراکوصول و لقا با معلوم براي نفس اتفاق مي
  باوجود ادراک جنبه مفهومي و ماهوي دارد. ولي حقيقت علم    رون يازا( و  507:  3، ج 1981
)ملاصدرا    يکي عين  150:  6، ج1981است  انيتش  که  است  حقايقي  از  دليل  همين  به  و   )

ماهيتش بوده و تعريف آن غيرممکن است، چراکه تعاريف، مرکب از امور کلي همچون  
وجود، حالتي وجداني در نفس است که متشخ  بالذات بوده    کهيدرحال جنس و فصلند،  
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(.  278:  3، ج1981اند آن را تعريف کند )ملاصدرا  از آن نيست که بتو  ترشدهشناختهو چيزي  
هاي آن مثل: »حضور شياٍ  ترين ويژگيشدهالبته ممکن است که تعاريفي بر اساس شناخته 

بيتا:   و    نفسهيفعلم،    که يهنگامرسد،  (. به نظر مي239-240لشياٍ« ارائه گردد )طباطبايي، 
گري از غير خود  شود، شأن حکايتبدون در نظر گرفتن وحدت حقيقي آن با عالم ملاحظه  

شود. بارزترين  يابد و در اين صورت است که از آن به ادراک تعبير ميعنوان معلوم( مي)به
مثال در اين زمينه، يعني تمايز حقيقت علم از ادراک، آن هم در مصداق واحد، علم نفس به  

(، اما علم ما به  خويش است. علم ما به ذات ما، نفس وجودِ ذات ماست )به علم حضوري
علمي که به ذات خود داريم، عين وجود ذات ما نيست، بلکه صورت ذهني زائد بر ماست  
که غير از هويت شخصي ما و صرفاً هويت ذهني ديگري غير از ماست. اين علم، عرضي قائم  

( که  295-296:  3، ج1981به وجود ما و مغاير وجود ماست. )به علم حصولي( )ملاصدرا  
 کي و ذهني دارد. شأن ادرا 
ترين نظرات وي  ي نهاييملاصدرا در نفس شناسي بر پايه  مبناي اين تمايز، ديدگاه نهايي 
ي است. بر اين اساس، اولاً؛ آنچه اصالت دارد وجود است نه ماهيت )ملاصدرا،  شناس يهستدر  
به نحو    (، ثانياً؛ اين وجود از وحدتي9:  الف  1363؛ همو،  6:  ب  1360؛ همو،  39:  1، ج1981

( و بر اساس نظر نهايي صدرا 44: الف  1363، همو،  35-36: 3، ج1981تشکيکي )ملاصدرا،
)ملاصدرا   است  برخوردار  شخصيه  وحدت  ج1981از  حقيقتي  71:  1،  نيز  نفس  ثالثاً؛   ،)

از وحدت و بساطت برخوردار    آن  تبعبه( که  11-12:  8، ج1981وجودي دارد )ملاصدرا،  
وحدت دارد )ملاصدرا،    ( و در نتيجه با همه قوا و مراتب خود553:ب  1363است )ملاصدرا،  

 (. به تعبير سبزواري: 221: 8، ج1981؛ همو، 255:  7، ج1981
 انطوى«  قد فعله في  فعلها و القوى  کلّ وحدته في  »النفس 

 ( 180: 5، ج1369)سبزواري،  
گانه وجود، داراي سده نشدئه عقلي،  طبق مباني ياد شدده، نفس انسداني، متناهر با نشدست سده

( و با هر 234: 8، ج1981ي اتحاد دارد )ملاصدددرا نوعبهخيالي و حسددي اسددت که با هر سدده  
شدود. با ادراک حسدي به عالم  متصدل مي هرکدامگانه به عوالم متناهر با يک از ادراکات سده

بيت و جبروت  محسدددوس و شدددهادت، با خيال به عالم غيب و ملکوت و با عقل به عالم ربو
  ي که نفس، هنگام اتحاد بالفعل با حس، اگونهبه(.  437:  1354، ملاصدددراشددود )متصددل مي

شدود که بالفعل براي حواس حاصدلند و هنگام اتحاد بالفعل با خيال عين  عين محسدوسداتي مي
گردد رسددد عين صددور عقليه ميبه مقام عقل بالفعل مي  کهيهنگامشددود و صددور متخيله مي
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يعني تحقق فرايند ادراک براي ؛ (75:  1420؛ همو،  316و   313-314:  3، ج1981ا، )ملاصدر
نفس، با سدير طولي در مراتب هسدتي و شدناخت هر شديا محسدوس، متخيل يا معقول از راه 

گيرد. بددين ترتيدب ميدان نفس و معلومدات آن جددايي اتصدددال بده مبددأ وجودي آن انجدام مي
هدا را از هم جددا کرد )خسدددروپنداه و پنداهي  توان آنميوجود نددارد و تنهدا در تحليدل عقلي  

 توانيم بگوييم؛(. با نگاهي تحليل مي186: 1388آزاد،  
يک( اين قابليت، پس از مرگ، در دو ادراک خيالي و عقلي البته به شدددکلي متفاوت و 

هداي ادراکدات حسدددي و حصدددولي و يدابدد، زيرا بدا مرگ بددن طبيعي زميندهتر ادامده ميکدامدل
 رود.ين موانع ههور وحدت حقيقي نفس نيز از بين ميهمچن 

دو( بدا مرگ، وحددت حقيقي نفس تجلي عيني يدافتده و چيزي کده حقيقتداً بدا نفس بداقي  
 تر خود نفس و کمالات حاصل از علم و عمل در آن است.ماند علم و به تعبير دقيقمي

ها نيز ههور همين حقيقت وجودي انسدان اسدت، زيرا باطن انسدان و نشدر انسدان سده( حشدر
، انسددان در اين دنيا با قوه خيال، هر آنچه  مثالعنوانبهدر دنيا عين هاهر او در آخرت اسددت.  

هاي  سددازد. بدين ترتيب صددورت خواسددتهخواهد و تمايل دارد با تصددور خويش ميرا مي
ها  شدود. جز اينکه در نشدئه مادي، اين صدورتسداري در باطن نفس با تجسدم ذهني سداخته مي

در حس خدارجي حداضدددر نيسدددتندد و بده دليدل اشدددتغدال نفس بده حواس هداهري تنهدا وجودي  
ضدددعيف در خيدال و نزد ذهن دارندد، امدا در قيدامدت، بداطن در هداهر پدديددار شدددده و بدا عينيدت  

انسدان به سدبب  (. بقاي  378: 9، ج1981شدود )ملاصددرا يافتن علم آنچه غايب بوده پيدا مي
آن از قوه به فعليت    واسدطهبهملکات راسدخ در نفس اسدت که صدورت حقيقي ذات اوسدت و 

 (.143: الف 1360رسد )ملاصدرا، مي

 گيرينتيجه ز(
آنچه ضامن بقاي ادراکات پيشامرگي پس از مرگ و مفارقت نفس از بدن است، ساحتي   .1

بدن مثالي )برزخي( حامل آن است. نکته  از مرتبه مثالي نفس يا همان خيال متصل است که  
-حائز اهميتي که نظر ملاصدرا را از اشکالات وارد شده در فلسفه دين امروزي مصون مي
نيز واجد اين مرتبه و بدن مثالي است و ادراکات   انسان قبل از مرگ  دارد، اين است که؛ 

همين مرتبه مثالي    هاي مادي، توسط حسي در همين جهان در سطحي بالاتر از حواس و اندام
گيرد، زيرا مرتبه مثالي برتر و محيط بر مرتبه حسي و ادراکات حاصل از آن است  صورت مي

گيرند. وهيفه ضبط و يادآوري ادراکات  و ادراکات حسي در طول ادراکات مثالي قرار مي
بقاي    نيز به عهده همين مرتبه مثالي و حواس باطني مرتبط با آن مثل حافظه و متخيله است که
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منتفي شدن دخالت آن به جهت  بلکه  و  است  مثالي  مرتبه  بقاي  تابع  از مرگ،  هاي  ها پس 
-ثانوي مغز و حواس مادي پس از مرگ، کارکرد اين قوا دستخوش تغيير و فراموشي نمي 

گردند. هاي مادي از يک وحدت جمعي نيز برخوردار ميگردد، زيرا با رهايي از پراکندگي
اي مادي در ادراک، صرفاً اعدادي است، بنابراين مانعيت اموري مثل  هنقش حواس و اندام

اين   مرگ  با  که  است  مادي  هاهري  همان حواس  به سبب  و  بالعرض  بيماري  و  فراموشي 
 شود. مانعيت نيز برطرف مي

ناتواني برخي    ترين. مهم2 برقراري رابطه   نظرانصاحبدليل  بين ادراکات  در  اي عيني 
ي که همخواني کاملي بين آن دو را نتيجه دهد، نگاه ماهوي  ا گونهبهپيشامرگي و پسامرگي،  

عنوان مدرک آن است،  و ذهن گرايانه ايشان به مسئله ادراک با رويکردي مستقل از نفس به
هاي حسي و  مدر نگاه صدرايي، ذهن، نقطه تلاقي و تماس مرتبه مثالي نفس با بدن و اندااما 

آيد و در واقع روزنه ورود ادراکات به نفس است. هرچند ذهن به لحاج  مادي به شمار مي
روح بخاريِ لطيف و جسماني است که    مانند بهي تجرد دارد، اما  نوعبهاتصال به مرتبه مثالي  

رود و بلکه بعيد نيست که ذهن از شئون همين روح بخاري  با مرگ بدن عنصري از بين مي 
به نظر ملاصدرا روح حيواني )بخاري(، حامل همه قواي ادراکي و  به حساب آيد، چراکه 

يابد و تحريکي نفس است که از طريق آن حيات از مبدأ نفس به ساير اجزاي بدن سريان مي
 کند. ادراکات وابسته به حس را نيز به نفس منتقل مي  متقابلاً 

مرگ را به معناي قطع تعلق نفس از بدن   توانيم در اصطلاحي جديد،اين اساس، مي  بر  .3
آن ذهن و وجود ذهني به    تبع بهيعني جايي که روح بخاري و  ؛  طبيعي در همين نقطه بدانيم

رسند. پايان وجود ذهني به معناي نابودي علم نيست، بلکه به اين معناست که  پايان خود مي
مي داشته و وابسته به  ادراکات حاصل در ذهن، جهت حصولي خود که جنبه ماهوي و مفهو

اما از جهت حقيقت علمي و وجودي خود، جنبه حضوري  ؛  دهدبدن است را از دست مي
عنوان عالم حقيقي يکي است. با مرگ بدن طبيعي اين عينيت و وحدت  دارد که با نفس، به
ي جديد، معلومات پيشامرگي، به نهايت تکامل و ثبوت  رسد. در اين نشئهبه اوج خود مي 

ها چيزي جز مشاهده مراتب وجودي اند که يادآوري آنو تجسم وجودي خود نفس  رسيده
فعال مبدأ    باعقلنفس توسط خودش نيست. فاعل اين مشاهده نيز خود نفس است که با اتحاد  

گردد. در پايان بايد توجه نمود که آنچه بيان شد چگونگي مواجهه نفس  انشائي مشاهدات مي
به ادراکات پيش از مرگ است، اما بررسي اينکه نفس پس از  در نشئه پس از مرگ نسبت  
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گردد، مجال ديگري را  مرگ از چه نحوه ادراکي نسبت به مدرکات جديد برخوردار مي
 طلبد.مي

 منابع 
، تحقيق از عبدالرحمن بدوي، بيروت: مکتبه  التعليقات الف(،    ق  1404سينا، حسين بن عبدالله، )ابن  -

 الإسلامي. الأعلام 

، به تصحيح سعيد زايد و الأب قنواتي و مقدمه ابراهيم  الشفاء )الإلهيات(  ق ب(،1404، )دددددددددددددددددد   -

 مدکور، قم: مکتبة آيت الله مرعشي. 

،  پژوهدانشي  محمدتق، تصحيح از  النجاة من الغرق فى بحر الضلالات ش(،  1379، )دددددددددددددددددد   -

 گاه تهران. تهران: انتشارات دانش

ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراک  (،  1390ارشد رياحي، علي؛ واسعي، صفيه، )بهار و تابستان     -

.  9-45، ص   1، شماره پياپي  1، شماره  43، مطالعات اسلامي: فلسفه و کلام، دوره  از نظر ملاصدرا
https://jphilosophy.um.ac.ir/article_27155.html 

)پاييز     - حسيني،  حاج  مرتضي  محمدرضا؛  فلسفه  (،  1393بلانيان،  در  آدمي  شناخت  حصول  فرايند 
،  3، شماره  5، حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دوره  صدرالمتألهين شيرازي

 https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_1241.html.  1-24ص   ،3اپي شماره پي

، تهران: انتشارات  2، تصحيح و تعليق از مرتضي مطهري، چالتحصيلش(،  1375بهمنيار بن المرزبان، )   -

 دانشگاه تهران. 

، مترجم: عقل و اعتقاد ديني (، 1389پترسون، مايکل؛ هاسکر، ويليام؛ رايشنباخ، بروس؛ بازينجر، ديويد ) -

 م سلطاني، چ هفتم، تهران: انتشارات طرح نو.احمد نراقي و ابراهي

 دو فصلنامه ،  بدن و رابطه آن با علم و ادراک(،  1396پور، عليرضا؛ امامي، زهرا، )بهار و تابستان  حسن   -

پژوهش پژوهشي  دوره  شناختمعرفتهاي  علمي  شماره  6ي،  ص 13،   ،78-57  .
http://aadab.iauctb.ac.ir/article_532510.html 

-   ( حسن،  آزاد،  پناهي  عبدالحسين؛  صدرايي شناسمعرفت نظام  ش(،  1388خسروپناه،  چي  تهران:  1،   ،

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهن  و انديشه اسلامي. 

فاعليت يا قابليت نفس در ادراک  (،  1399راستين، امير؛ حسيني شاهرودي، سيد مرتضي، )بهار و تابستان     -
نتايج حاصل از پذيرش هر يک در انديشه صدرا هاي فلسفه اسلامي، دوره  ، آموزهجزئيات و بررسي 

شماره   پياپي  26پانزدهم،  شماره  ص   26،   ،156-133  .
https://ipd.razavi.ac.ir/article_964.html 

https://jphilosophy.um.ac.ir/article_27155.html
https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_1241.html
http://aadab.iauctb.ac.ir/article_532510.html
https://ipd.razavi.ac.ir/article_964.html


  917 مهدی سعادتمند

زاده آملي و  الله حسن، تصحيح و تعليق از آيتالمنظومهشرحش(،  1369سبزواري، حاج ملاهادي، )    -

 ، تهران: نشر ناب. 1تحقيق و تقديم از مسعود طالبي، چ

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. فرهن  معارف اسلامي  ش(،1373سجادي، سيد جعفر، )  -

واسطه آن  (، ذهن و تأثيرات بي 1392شريعتي، فهيمه؛ حسيني شاهرودي، سيد مرتضي، )پاييز و زمستان     -

ملاصدرا،   نظر  فصلنامهاز  دوره    دو  صدرايي،  شماره  2حکمت  پياپي  1،  شماره  ص 3،   .84-71 .  
https://pms.journals.pnu.ac.ir/issue_160_161.html 

،  أسرار الأيات و أنوارالبينات ش الف(،  1360صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم )ملاصدرا(، )   -

 مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، تهران: انجمن حکمت و فلسفه اسلامي. 
 ، قم: انتشارات بيدار.تفسير القرآن الکريمش(،  1366) ،دددددددددددددددددد -

، تعليقه از علامه طباطبايي،  تعالية في الأسفار العقلية الأربعة الحکمة المم(،  1981)  ،دددددددددددددددددد -

 چ سوم، بيروت: دار إحياا الترا  العربي.

أجوبة المسائل(،    - المسائل القدسية  -)متشابهات القرآن  سه رساله فلسفيش(،  1387)  ،دددددددددددددددددد -

 تبليغات اسلامي.  ، قم: دفتر3تعليق، تصحيح و مقدمه از سيد جلال الدين آشتياني، چ 

، با حواشي حاج ملاهادي  الشواهد الربوبية في المناهج السلوکية  ش ب(، 1360)  ،دددددددددددددددددد -

 الدين آشتياني، تهران: مرکز نشر دانشگاهي.سبزواري، تعليق و تصحيح و مقدمه از سيد جلال

 تهران: انتشارات مولي.، تصحيح غلامحسين آهني، العرشية ش(.1361، )دددددددددددددددددد -

 تهران: انجمن حکمت و فلسفه ايران.  المبدأ و المعاد،ش(، 1354، )دددددددددددددددددد -

صدرالمتألهينق(،  1420)  ،دددددددددددددد - فلسفي  رسائل  ناجي  مجموعه  حامد  تصحيح  و  تحقيق   ،

 اصفهاني، چ دوم، تهران: انتشارات حکمت. 
، چ دوم، عمادالدوله، ترجمه و شرح امام قلي بن محمد علي  رالمشاع ش الف(،  1363)  ،دددددددددددددد -

 تهران: طهوري. 
الکماليةش(،  1378)  ، ددددددددددددددد - العلوم  أسرار  الإلهية فى  تعليقه سيد  المظاهر  و  به تصحيح   ،

 ، تهران: بنياد حکمت اسلامي صدرا. 1اي، چمحمد خامنه

)ددددددددددددددد - الغيبش ب(،  1363،  به  مفاتيح  و مقدمه ،  و تصحيح  تعليقات ملا علي نوري  همراه 

 ، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.1محمد خواجوي، چ

: موسسه النشر الاسلامي التابعه ، چ دوازدهم، قمنهاية الحکمة الإلهية ،)بيتا(،  نيمحمدحسطباطبايى،     -

 .لجماعه المدرسين بقم

https://pms.journals.pnu.ac.ir/issue_160_161.html


918   در حکمت صدرایی  ینسبت ادراکات پیشامرگی و پسامرگ 

، معرفت ها در ادراکنگاهي به »نفس« و »ذهن« و نقش آن(،  1388فدايي، غلامرضا، )زمستان     -

 http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/245. 41-70فلسفي، سال هفتم، شماره دوم، ص   

-   ( صالح،  محمد  بن  هادي  محمد  الکافي،ق(،  1429مازندراني،  فروع   محمدجوادتحقيق    شرح 

 ، قم: دارالحديا للطباعة و النشر.2، ج1درايتي، چ  نيمحمدحسمحمودي و 

مهر،  تحقيق و نگارش محمد سعيدي  شرح اسفار)جلد هشتم(،ش(،  1375مصباح يزدي، محمدتقي، )   -

 انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.قم:  1، ج1چ 

− Arshad Riahi, Ali; Vasei, Safia, (2011), The Relationship between Existence 

Levels and Perceptions according to Mulla Sadra, Islamic Studies: Philosophy 

and Theology, Volume 43, Number 1, Serial Number 1, pp. 45-9. 

https://jphilosophy.um.ac.ir/article_27155.html 

− Bahmaniar Ibn Al-Marzban, (1996), attahsil, corrected by Morteza Motahhari, 

2nd edition, Tehran: University of Tehran Press. 

− Blanian, Mohammad Reza; Morteza Haj Hosseini, (2014), The process of 

gaining human knowledge in the philosophy of Sadr al-Muta'allehin Shirazi, 

Contemporary Wisdom, Institute of Humanities and Cultural Studies, Volume 5, 

Number 3, Serial Number 3, pp. 24-1. https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_1241.html 

− Fadaei, Gholamreza, (2009), A Look at "soul" and "Mind" and Their Role in 

Perception, Philosophical Knowledge, Year 7, Number 2, pp. 70-41. 

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/245 

− Hassanpour, Alireza; Emami, Zahra, (2017), The Body and Its Relationship 

with Science and Perception, Bi-Quarterly Journal of Epistemological Research, 

Volume 6, Number 13, pp. 78-57. http://aadab.iauctb.ac.ir/article_532510.html 

− Ibn Sina, Hussein ibn Abdullah, (1983), Taalighat, research by Abd al-Rahman 

Badawi, Beirut: Maktab al-A'lam al-Islami. 

 Al-Shifa (theology), edited by Saeed Zayed and Al-Qanawati ,(1983) ,ــــــــــــــــــ −

and introduction by Ibrahim Madkur, Qom: Ayatollah Marashi School. 

 Salvation from drowning in the sea of misguidance ,(2000) ,ـــــــــــــــــــ −

(Annajat), edited by Mohammad Taghi Daneshpajooh, Tehran: Tehran 

University Press. 

−  Khosropanah, Abdul Hussein; Panahi Azad, Hassan, (2009), The System of 

Sadra Epistemology, 1st Edition, Tehran: Publishing Organization of the Institute 

of Islamic Culture and Thought. 

− Mazandarani, Mohammad Hadi bin Mohammad Saleh, (2008), Sharh Foroo Al-

Kafi, research by Mohammad Javad Mahmoudi and Mohammad Hussein Drayati, 

2nd edition, Qom: Dar al-Hadith for printing and publishing. 

− Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi, (1996), Sharh Asfar (Volume 8), Research 

and Writing by Mohammad Saeedi Mehr, 1st Edition, Qom: Imam Khomeini 

Educational and Research Institute Publications. 

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/245
https://jphilosophy.um.ac.ir/article_27155.html
https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_1241.html
http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/245
http://aadab.iauctb.ac.ir/article_532510.html


  919 مهدی سعادتمند

− Petterson, Michael; Hasker, William; Reichenbach, Bruce; Bazinger, David 

(2010), Religious Wisdom and Belief, Translated by Ahmad Naraghi and 

Ebrahim Soltani, 7th Edition, Tehran: Tarhe no Publication. 

− Rastin, Amir; Hosseini Shahroudi, Seyed Morteza, (2020), Activity or ability of 

the soul in perceiving details and examining the results of accepting each in 

Sadra's thought, Doctrines of Islamic Philosophy, Volume 15, Number 26, Serial 

Number 26, pp. 156 -133. https://ipd.razavi.ac.ir/article_964.html 

− Sabzevari, Haj Mollahadi, (1990), Sharh Al-Manzoomeh, correction by 

Ayatollah Hassanzadeh Amoli and research by Massoud Talebi, 1st edition, 

Tehran: Naab Publishing. 

− Sadr al-Din Shirazi, Mohammad Ibn Ibrahim (Mulla Sadra), (1989), The Secrets 

of Verses and Lights of Light, Introduction and Correction by Mohammad 

Khajavi, Tehran: Association of Islamic Wisdom and Philosophy. 

ــــــــــــــــــ ـ − , (1987), Tafsir Al-Quran Al-Karim, Qom: Bidar Publications. 

 ,The Transcendent Wisdom in the Four Mental Journeys ,(1981) ,ـــــــــــــــــــ −

commentary by Allama Tabatabai, 3rd edition, Beirut: Dar Al-Ihyaa Al-Tarath Al-

Arabi. 

ــــــــــــــــــ ـ − , (2008), three philosophical treatises (Similarities of the Qur'an - Holy 

Issues - Answers to Issues), commentary, correction and introduction by Seyyed 

Jalaluddin Ashtiani, 3rd edition, Qom: Islamic Propagation Office. 

 ,Al-Shawahed al-Rububiyya fi al-Manahij al-Salukiyyah ,(1981) ,ـــــــــــــــــــ −

with the margins of Hajj Mullahadi Sabzevari, commentary and correction and 

introduction by Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Tehran: University Publishing 

Center. 

 Al-Arshiyah, edited by Gholam Hossein Ahani, Tehran: Molly .(1982) ,ـــــــــــــــــــ −

Publications. 

 Beginnings and Resurrection, Tehran: Iranian Wisdom and ,(1975) ,ـــــــــــــــــــ −

Philosophy Association. 

-Collection of philosophical treatises of Sadr al ,(1999) ,ـــــــــــــــــــ −

Muta'allehin, research and correction by Hamed Naji Isfahani, 2nd edition, 

Tehran: Hekmat Publications. 

 almashaer, translation and explanation of Imam Qoli Ibn ,(1984) ,ـــــــــــــــــــ −

Mohammad Ali Emad Al-Dawlah, 2nd edition, Tehran: Tahoori. 

 The Divine Manifestations in the Secrets of the Perfect ,(1999) ,ـــــــــــــــــــ −

Sciences, edited and commented by Seyyed Mohammad Khamenei, 1st edition, 

Tehran: Sadra Islamic Wisdom Foundation. 

 Mafatih al-Ghayb, with comments by Mullah Ali Nouri and ,(1984) ,ـــــــــــــــــــ −

correction and introduction by Mohammad Khajavi, 1st edition, Tehran: Institute 

of Cultural Studies and Research. 

− - Shariati, Fahima; Hosseini Shahroudi, Seyed Morteza, (2013), The Mind and 

Its Immediate Effects according to Mulla Sadra, Hekmat Sadraei Bi-Quarterly, 

Volume 2, Number 1, Serial Number 3. pp. 84-71. 

https://pms.journals.pnu.ac.ir/issue_160_161.html 

− Sajjadi, Seyed Jafar, (1994), Farhang-e Maaref-e-Islami, Tehran: University of 

Tehran Press. 



920   در حکمت صدرایی  ینسبت ادراکات پیشامرگی و پسامرگ 

− Tabatabai, Mohammad Hussein, (unpublished), The End of Divine Wisdom, 

Twelfth Edition, Qom: Islamic Publishing Institute for the Association of 

Teachers. 


